
حق برخورداري از مسكن از جمله حقوق بنيادين 
انساني است كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر 
و حقوق بشردوستانه مورد شناسايي و حمايت 
قرار گرفته است. با اين حال، در سايه آمار تلفات 
انساني و اخبار روزانه عمليات نظامي، اين حق 
اساســي گاه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
تجاوز نظامي رژيم موقت صهيونيستي در جنوب 
لبنان نمونه‌اي از وضعيتي اســت كه طي آن 
حق بر مســكن در معرض نقض گسترده قرار 
گرفته اســت. تخريب واحدهاي مسكوني و 
آسيب رساندن به زيرساخت‌هاي غيرنظامي، 
پيامدهايي فراتر از خسارت‌هاي مادي به همراه 
دارد. خانه براي ساكنان يك منطقه صرفاً محل 
سكونت نيست، بلكه بخشــي از هويت فردي 
و جمعي، حافظه اجتماعي و پيوند انســان با 
ســرزمين خود را نيز در بر مي‌گيرد. از اين رو، 
نابودي گسترده مناطق مســكوني مي‌تواند 
امكان بازگشت آوارگان را با دشواري‌هاي جدي 
مواجه سازد و زمينه تغييرات ناخواسته در بافت 
اجتماعي و جغرافيايي منطقــه را فراهم كند. 

         
ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر و به طور خاص، 
ماده ۱۱ ميثــاق بين‌المللي حقــوق اقتصادي- 
اجتماعي- فرهنگي، دولت‌هــا و بازيگران را ملزم 
به صيانت از حق سرپناه مي‌كنند. در جنوب لبنان، 
تخريب خانه‌ها از سوي رژيم موقت صهيونيستي 
فراتر از خسارت فيزيكي، نقض حق بر امنيت، حق 
بر حريم خصوصي و حق بر سلامت خانواده است. 
كميته اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي ســازمان 
ملل متحد در نظريه تفسيري شــماره ۴، امنيت 
اشتغال و دسترســي به خدمات را از اركان حق بر 
مسكن دانسته اســت؛ مواردي كه در اثر حملات 
سيستماتيك به شهرهاي جنوب لبنان به كلي از 

ميان رفته است. 
    قواعد آمره در حقوق بشردوســتانه و 

صيانت از اعيان غيرنظامي 
در زمان مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه به 
عنوان قانون خاص وارد عمل مي‌شود. پروتكل اول 
الحاقي به كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ژنو، در ماده ۴۸ 
»اصل تفكيك« را به عنوان قاعده بنيادين معرفي 

مي‌كند. طبق اين اصل، طرفين مخاصمه موظفند 
همواره ميان اهداف نظامــي و اعيان غيرنظامي از 
جمله خانه‌هاي مســكوني، تفكيك قائل شــوند. 
حملات صورت گرفته در جنوب لبنان كه منجر به با 
خاك يكسان شدن برخي شهرها و روستاهاي لبنان 
شده است، با هيچ تفســيري از »ضرورت نظامي« 
سازگار نيست. ماده ۵۲ پروتكل اول صراحتاً بيان 
مي‌دارد كه اعيان غيرنظامي نبايد مورد هدف قرار 
گيرند. اين تخريب گسترده و جنايتي كه اسرائيل 
در جنــوب لبنان رقــم مي‌زند، طبق مــاده ۱۴۷ 
كنوانســيون چهارم ژنو به عنوان »نقض فاحش« 

قلمداد شده و واجد وصف مجرمانه است. 
    خانه‌كشي، راهبردي براي كوچ اجباري 

حقوقدانان بين‌المللي واژه »خانه‌كشــي« را براي 
تخريب سيســتماتيك خانه‌ها با هــدف غيرقابل 
سكونت‌كردن يك جغرافيا به كار مي‌برند. آنچه در 

جنايت صهيون‌ها در جنوب لبنان رخ مي‌دهد، يك 
راهبرد آگاهانه براي از بين بردن زيرســاخت‌هاي 
حيات اجتماعي يك ملت اســت. وقتي محله‌هاي 
مســكوني به طور كامل تخريب مي‌شــوند، حق 
بازگشت آوارگان به طور عملي سلب مي‌شود. اين 
اقدام در زمره »كوچ اجباري« قــرار مي‌گيرد كه 
طبق اساسنامه رم )ديوان كيفري بين‌المللي(، اگر 
در قالب يك حمله گســترده و سازمان‌يافته عليه 
غيرنظاميان باشد، مصداق »جنايت عليه بشريت« 

تلقي مي‌شود. 
    به كارگيري ســاح‌هاي ممنوعه و آثار 

بلندمدت آن در حق بر مسكن 
گزارش‌هــاي متعــدد نهادهاي حقوق بشــري 
حاكي از به كارگيري فســفر ســفيد و بمب‌هاي 
آتش‌زا در مناطق مســكوني جنوب لبنان از سوی 
رژيم‌صهيونيستي است. از منظر حقوقي، استفاده 

از اين سلاح‌ها در مناطق پرجمعيت، ناقض پروتكل 
سوم كنوانسيون ســاح‌هاي متعارف است. فسفر 
ســفيد نه تنها باعث تخريب آني خانه‌ها مي‌شود، 
بلكه با ايجاد آلودگي‌هاي شــيميايي بلندمدت در 
خاك و مصالح ساختماني، خانه‌هاي باقيمانده را نيز 
از استاندارد »قابليت سكونت« خارج مي‌كند. اين 
امر نقض مستقيم ماده ۱۱ ميثاق حقوق اقتصادي 
و اجتماعي است كه بر »پايداري و سلامت مسكن« 
تأكيد دارد. در واقع رژيم صهيونيســتي با استفاده 
از اين سلاح‌ها، حق بر مســكن نسل آينده در اين 

مناطق را نيز به مخاطره مي‌اندازد. 
   اصل تناســب و ضرورت نظامي، بهانه‌اي 

براي تخريب 
يكــي از چالش‌هــاي حقوقي در پرونــده جنوب 
لبنان، اســتناد و بهانه رژيم صهيونيستي به وجود 
اهداف نظامي در ميان خانه‌هاي مســكوني است، 

اما در حقوق بين‌الملل، اصل تناسب پاسخگوي اين 
موضوع اســت. طبق ماده ۵۱ پروتكل اول الحاقي، 
حتي اگر يك هدف نظامي در يك منطقه مسكوني 
وجود داشــته باشــد، حمله‌اي كه منجر به تلفات 
غيرنظامي يا تخريب اعيــان غيرنظامي به ميزان 
بيش از حد نسبت به مزيت نظامي مورد انتظار شود، 
ممنوع است. با خاك يكسان‌كردن يك ساختمان 
يا بلوك مسكوني براي هدف قرار دادن يك فرد يا 
انبار مهمات ادعايي، نقض آشكار اصل تناسب است. 
    تخريب ميراث فرهنگي و هويت كالبدي 

مسكن 
بسياري از مناطق مسكوني در جنوب لبنان داراي 
قدمت تاريخــي و ارزش‌هاي فرهنگي هســتند. 
كنوانسيون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از اموال 
فرهنگي در صورت مخاصمه مسلحانه، بر حفاظت 
از بافت‌هاي تاريخي تأكيــد دارد. اين اقدام با ماده 
۱۵ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- 
فرهنگي كه بر حق مشــاركت در حيات فرهنگي 
تأكيــد دارد، در تضاد اســت. تخريــب خانه‌هاي 
تاريخي در روســتاها و شــهرهاي جنوب لبنان، 
شكلي از »پاكســازي فرهنگي« است كه از سوی 

رژيم صهيونيستي صورت مي‌گيرد. 
    لازمه بازنگري در قواعد حقوق بشر 

و بين‌الملل 
جنايت صهيون‌ها در جنوب لبنان نشان مي‌دهد 
كه قواعــد فعلي حقوق بشــر و بين‌الملل نيازمند 
بازنگري و تقويــت در حوزه حفاظت از مســكن 
اســت. جامعه جهاني بايد به ســمت جرم‌انگاري 
صريــح »خانه‌كشــي« بــه عنوان يــك جنايت 
مســتقل بين‌المللي حركت كند. حق بر مسكن 
در جنوب لبنان، امروز خط مقــدم جبهه دفاع از 
حقوق بشردوستانه است. بدون صيانت از سرپناه 
غيرنظاميان، صلح مفهومي نخواهد داشت، چراكه 
صلح واقعي بر خرابه‌هاي خانه‌هاي غصب و ويران 
‌شده بنا نمي‌شــود! عدالت حقوقي ايجاب مي‌كند 
كه نه تنها عاملان تخريب مجازات شوند، بلكه حق 
مالكيت و حق بر ســكونت فلسطينيان و لبناني‌ها 
در سرزمين آبا و اجدادي‌شان به عنوان يك قاعده 

تخطي‌ناپذير به رسميت شناخته شود.
*كارشناس حقوق بشر

كوچاندن اجباري مردم لبنان طبق اساسنامه، مصداق جنايت صهيونيست‌ها عليه بشريت است

حق »سرپناه« لبناني‌ها زير آوار حقوق بشر
به كارگيري فسفر سفيد و بمب‌هاي آتش‌زا در مناطق مسكوني جنوب لبنان از سوي رژيم صهيونيستي، ناقض پروتكل سوم كنوانسيون سلاح‌هاي متعارف است
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علي تقي‌نوه‌سي* 
   گزارش   یک

اسلامي  جمهوري 

ناديا آهنجان – وكيل
ايران بــا اقتدار    گزارش   2

نظامــي و نظارت 
هوشمندانه بر تنگه هرمز، عملًا مديريت اين 
آب‌راه حياتي را به دست گرفته است، اما تنها به 
دست گرفتن نظامي براي مديريت كامل اين 
شاهراه كافي نيست. هشدار راهبردي‌اي در اين 
بين وجود دارد و آن اين است كه اقتدار بدون 
وجود يك نظام قضايــي تخصصي، در عرصه 
بين‌الملل با چالش مشروعيت روبه‌رو خواهد 
شد. نجابت راهبردي ايران در دهه‌هاي گذشته، 
اكنون جاي خود را به مديريت فعال داده است، 
اما بــراي تثبيت ايــن نظم جديــد، ايجاد 
دادگاه‌هاي تخصصي دريايي ضرورتي ملي براي 
پاسخگويي به اتهامات غرب و تثبيت هژموني 
حقوقي ايران در قلب تپنده انرژي جهان است 
و نظام حقوقي كشــورمان به پشتوانه قضات 
شجاع و كاربلد آمادگي تثبيت اين هژموني را 
دارد و بايــد از اين ظرفيت اســتفاده كرد. 

         
تنگه راهبردي هرمز در طول تاريخ مدرن همواره 
صحنه آرايش‌گري قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي بوده 
است. از دوران استيلاي پرتغالي‌ها و انگليسي‌ها 
تا عربده‌كشــي‌هاي ناوگان دريايــي امريكا در 
دهه‌هاي اخير، همواره تلاش بر اين بوده اســت 
كه نظمي بر اين منطقه تحميل شــود كه منافع 
ايران را ناديده بگيرد، اما نقطه عطف اين تاريخ را 
بايد در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و به ويژه 
دهه اخير جست. ايران با درك دقيق از موقعيت 
ژئوپلتيك خود، از مرحلــه ناظري منفعل خارج 
شده و به مديري مقتدر تبديل شده است. امروز 
اعمال عوارض عبور، صــدور مجوزهاي الزامي و 
نظارت دقيق بر ترددهاي نظامي، به بخشي از رويه 
حاكميتي ايران در حال تبديل است. با اين حال، 
تثبيت اين رويه در اسناد بين‌المللي، نيازمند آن 
است كه هرگونه برخورد با تخلفات، از مسير يك 

مجراي قضايي تخصصي عبور كند. 
   دادگاه عمومي نمي‌توانــد به حد كافي 

جايگزين دادگاه تخصصي شود 
يكي از آسيب‌هاي جدي در مســير تثبيت قدرت 
حقوقي ايــران، فقدان يك مرجــع تخصصي براي 
رســيدگي به دعاوي دريايي اســت. نظام قضايي 
ايران باوجود داشــتن قوانين مترقي نظير »قانون 
مناطق دريايــي« مصوب ۱۳۷۲، در مقــام اجرا با 
بن‌بست مواجه است. در حال حاضر، پيچيده‌ترين 
پرونده‌هــاي دريايــي كه شــامل مفاهيــم فني، 
زيســت‌محيطي و حقوق بين‌الملل هســتند، در 
دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌شوند. قضاتي كه 
در دادگاه‌هاي عمومي فعاليت مي‌كنند هرچند دانا 
و متعهد هستند، اما لزوماً تخصص و اشراف لازم بر 

كنوانسيون‌هاي پيچيده دريايي و رويه‌هاي »ديوان 
بين‌المللي حقوق درياهــا« را ندارند. اين وضعيت 
باعث مي‌شــود كه فرآيند رســيدگي به تخلفات 
كشتي‌هاي خارجي طولاني شده و در برخي موارد، 
احكام صادره فاقد ادبيــات حقوقي لازم براي اقناع 

افكار عمومي بين‌المللي باشد. 
   تجربه نفتكش كره‌اي ضرورت ابهام‌زدايي 

حقوقي را دو چندان كرد 
مرور حوادث چند سال اخير، ضرورت اين اقدام را 
بيش از پيش روشن مي‌كند. براي نمونه، در ماجراي 
توقيف نفتكش كره جنوبي در ســال ۱۳۹۹ كه به 
دليل آلودگي زيست‌محيطي و تخلف از قوانين عبور 
و مرور صورت گرفت، دستگاه ديپلماسي و رسانه‌اي 
ايران با فشار سنگيني مواجه شــد. در آن مقطع، 
رســانه‌هاي غربي تلاش كردند اين اقــدام قانوني 
را »تلافي‌جويي سياســي« جلوه دهند. اگر در آن 
زمان، پرونده از همان ابتدا در يك »دادگاه تخصصي 
دريايي« و با حضور قضات مسلط به حقوق درياها 
بررسي مي‌شد، حكم نهايي دادگاه به عنوان يك سند 
حقوقي غيرقابل انــكار، راه را بر هرگونه گمانه‌زني 

سياسي مي‌بســت. دادگاه تخصصي نه تنها ابزاري 
براي جريمه متخلفان، بلكه ســپري دفاعي براي 
صيانت از اعتبار حاكميتي ايران است. همچنين در 
تجاوزات اخير بر تنگه‌هرمز و تبادل آتش‌هاي صورت 
گرفته، مجدداً كشتي كره جنوبي مورد برخورد قرار 
گرفته است؛ مجامع غربي انگشت اتهام را به سمت 
ايران مي‌گيرند، در حالي كه ايران پذيرنده اين اتهام 
نيست. بررسي چنين مواردي در دادگاه تخصصي 
مي‌تواند به تفهيم احكام ملل و رسيدگي در دسترس 

دعاوي منجر شود. 
   هژموني حقوقي، مكمل اقتدار ميداني 

بايد به اين باور رسيد كه هژموني صرفاً به معناي 
داشــتن ناوگان جنگي يا پهپادهاي شناســايي 
نيست. هژموني واقعي توانايي در »تعريف قاعده 
بازي« است و قدرتي كه بتواند قوانين خود را در 
يك منطقه جغرافيايي حاكم كند و براي متخلفان، 
مجازات‌هاي قانوني تعيين نمايد، هژمون واقعي 
است. ايران اكنون در ميدان نظامي به اين سطح 
از اقتدار رسيده است، اما در ميدان حقوقي هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله دارد. ايجاد دادگاه دريايي، 

به معنــاي اعلام پايــان دوران نظــم عاريتي در 
خليج‌فارس است. اين دادگاه‌ها مي‌توانند با تكيه 
بر قوانين داخلي و موازين بين‌المللي، به تخلفاتي 
نظير تخليه پسماندهاي نفتي، برخورد كشتي‌ها، 
قاچــاق ســازمان‌يافته و نقض حريــم آب‌هاي 
سرزميني رســيدگي و مشــروعيت بين‌المللي 
اقدامات نظارتي نيروهاي مسلح را دوچندان كنند. 

   موانع ساختاري و لزوم اراده حاكميتي 
لايحه تشــكيل دادگاه دريايي كه در سال ۱۳۹۹ 
تدوين شد، گامي مثبت بود، اما به نظر مي‌رسد در 
پيچ و خم بروكراسي و تعارض صلاحيت‌ها گرفتار 
شده اســت. برخي از استان‌هاي ســاحلي نگران 
تداخل وظايف هســتند و برخي نهادهاي اجرايي 
نيز در واگــذاري اختيارات قضايــي خود مقاومت 
مي‌كننــد، اما بايــد درك كرد كه تحــولات اخير 
منطقه و جنگ‌هاي نوين حقوقي، فرصت چنداني 
براي بروكراسي‌هاي فرسوده باقي نگذاشته است. 
بومي‌سازي حقوق دريايي، يعني تدوين قوانيني كه 
هم با استانداردهاي جهاني )نظير كنوانسيون ۱۹۸۲ 
كه ايران امضاكننده آن است( مطابقت داشته باشد 

و هم با نيازهاي ملي و مباني فقهي ما همسو باشد، 
نيازمند يك انقلاب در ساختار قضايي دريايي است. 
   تربيــت كادر قضايــي- دريايــي؛ 

سرمايه‌گذاري براي آينده 
تشكيل دادگاه بدون وجود قضات متخصص، تنها 
يك تغيير نام ساده و بي‌اثر بر محكمه خواهد بود. 
لازم است قوه قضائيه با همكاري سازمان بنادر و 
دريانوردي و نيروهاي مسلح، دوره‌هاي آموزشي 
سطح بالايي را براي تربيت قضات دريايي برگزار 
كند. اين قضات بايد نه تنها به قوانين داخلي، بلكه 
به زبان‌هاي خارجي و رويه‌هاي قضايي بين‌المللي 
نيز مسلط باشند. سرمايه‌گذاري در اين بخش، در 
واقع سرمايه‌گذاري روي امنيت ملي ايران است. 
هر حكم قضايي كه از ســوي اين دادگاه‌ها صادر 
شــود، مي‌تواند به عنوان يك پيشينه حقوقي در 
مجامع جهاني مورد استناد قرار گيرد و به تدريج، 
»حقوق دريايي ايران« را به عنوان يك مرجع در 

منطقه تثبيت كند. 
   پاسخ به اتهامات غربي با سلاح قانون 

رسانه‌هاي غربي و نشرياتي نظير »نيشن« همواره 
تلاش كرده‌انــد اقدامات نظارتي ايــران در تنگه 
هرمز را »مبهم« و »غيرشــفاف« توصيف كنند. 
آنها مدعي هستند كه ايران از ابزارهاي فني براي 
اهداف سياسي استفاده مي‌كند. پاسخ مؤثر به اين 
هجمه‌ها، اسلحه و موشك نيست، بلكه »شفافيت 
حقوقي« است. وقتي فرآيند بازداشت يك كشتي، 
تفهيم اتهام، رســيدگي در دادگاه و صدور حكم، 
همگي طبق يك آيين دادرسي روشن و تخصصي 
انجام شود، تيغ اتهامات دشمن كند خواهد شد. 
دادگاه دريايــي، ويترين قانونمــداري ايران در 

حساس‌ترين نقطه جهان است. 
   فرجام آخر با ادغام زنجيره ميدان

و حقوق ميسر مي‌شود 
جمهوري اســامي ايران نشــان داده است كه 
در دفاع از منافع ملي با كســي تعــارف ندارد. از 
سرنگوني پهپادهاي متجاوز تا توقيف كشتي‌هاي 
خاطي، همگي نشانه‌هايي از اين قاطعيت هستند، 
اما براي آنكه اين اقتدار به يك حاكميت پايدار و 
نهادينه‌شده تبديل شود، بايد زنجيره »ميدان« و 
»حقوق« تكميل شــود. اكنون زمان آن رسيده 
است كه ايران، حرف آخر را در كنار ميدان رزم، بر 
كرسي دادگاه‌هاي تخصصي خود در كنار آب‌هاي 
گرم خليج فارس بزند. ايجاد اين بن‌بست‌شــكن 
حقوقــي، نه تنهــا امنيت ترددهــاي دريايي را 
تضمين مي‌كند، بلكه بــه جهانيان ثابت خواهد 
كرد كه ايــران، داور مقتدر و عــادل بزرگترين 
شاهراه انرژي جهان اســت. نظم جديد در تنگه 
راهبردي هرمز به پشتوانه قضات شجاع و مسلط، 
ديــواري نفوذناپذير در برابــر زياده‌خواهي‌هاي 

استعمارگران خواهد بود.

 آمادگي نظام قضايي براي تثبيت هژموني حقوقي 
در تنگه راهبردي هرمز

 ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي دريايي ضرورتي ملي براي پاسخگويي به اتهامات غرب و تثبيت هژموني حقوقي كشورمان 
در تنگه راهبردي هرمز است

 شفافيت قضايي 
در گرو نظام اطلاعاتي 

يكپارچه
يكي از مهم‌ترين مشــكلات و چالش‌هــاي كنوني نظام 
قضايي در روند دادرسي‌هاي حقوقي، فقدان نظام اطلاعاتي 
يكپارچه اســت. مثلًا يك زوج در يك دادگاه دادخواست 
صدور گواهي عدم ســازش مي‌دهــد و در دادگاه ديگري 
دادخواست عدم تمكين زوجه را مطرح مي‌كند و هر دوي 
اينها كه كاملًا با هم تباين دارند، مطرح و رسيدگي مي‌شود. 
در واقــع زوج در دادگاه خانواده دادخواســت براي صدور 
گواهي عدم امكان ســازش ارائه مي‌دهد؛ بــه اين معنا كه 
مي‌گويد ديگر تمايلي به ادامه زندگي مشــترك ندارد، در 
حالي كه در دادگاه ديگري، دادخواست عدم تمكين زوجه 
را مطرح مي‌كند كه به نوعي نشان مي‌دهد هنوز به زندگي 

مشترك تمايل دارد. 
اين تضاد مي‌تواند سردرگمي و مشــكلات زيادي را براي 
سيستم قضايي به همراه داشــته باشد، يعني ارباب رجوع 
يكجا آمده و مي‌گويــد من مي‌خواهم زندگــي كنم و در 
يك شــعبه ديگر گفته نمي‌خواهد زندگي كند. اين روند 
نادرســت مي‌تواند تأثير منفي در تصميم‌گيري‌ها بگذارد. 
گاهي اوقات ما با وجود دو حكم قطعي از دو مرجع متفاوت، 
ولي با اســباب واحد مواجهيم. اين چالش‌هــا به تعارض 
در آرا محدود نمي‌شــود. در پرونده‌هاي ديگر مانند اعاده 
دادرسي‌هاي كيفري، اين مشــكلات خود را به‌نوعي ديگر 

نشان مي‌دهند. 
به عنــوان مثــال، در ديوان عالي كشــور براي بررســي 

پرونده‌هاي اعاده دادرسي، تمامي احكام غيابي، تجديدنظر 
و گواهي قطعيت، از متقاضيان خواســته مي‌شود. اگر اين 
مستندات ضميمه نشوند، رفع نقص صادر مي‌شود كه خود 

مشكلي در روند دادرسي ايجاد مي‌كند. 
در صورتي كه دادگاه‌ها و مراجع عالــي بايد از تصميمات 
يكديگر مطلع باشند، اما اكنون، وكلا و متقاضيان مجبورند 
اين اطلاعات را به صورت دســتي منتقل كنند كه روندي 

ناكارآمد است. 
بنابراین بايد ســازوكاري ايجاد شود كه يك كد ملي تحت 
عنوان خواهان و پرونده‌هايش در تمامي مراجع قضايي عالي 
و تالي در دسترس باشــد و به صورت مكانيزه بهره‌برداري 
شود. در واقع ما نياز به يك سيســتم هماهنگ و يكپارچه 
داريم كــه در آن تمامــي مراجع قضايــي از تصميمات و 
آراي ســاير مراجع اطلاع داشته باشــند. نمونه ديگر، در 
مواردي كه شعبه‌اي بلاتصدي است يا به كلي منحل شده 
است، مشكلاتي در پيگيري پرونده‌ها ايجاد مي‌شود و اين 
امر باعث كندشــدن روند رســيدگي‌ها و صدور گواهي‌ها 
مي‌شــود. تضييع حقوق متقاضيان نيز در چنين مواردي 

كاملًا محتمل است. 
به‌طور مثال، در برخي پرونده‌ها كه محكوم در زندان به سر 
مي‌برد و شعبه صادركننده حكم منحل شده، يا دادگاه‌ها 
دسترسي كافي به آراي صادرشده ندارند، نمي‌توانند گواهي 
قطعيت صادر كنند و در نتيجه متقاضي نمي‌تواند از حقوق 
خود استفاده كند. اين امر مي‌تواند منجر به از دست دادن 
فرصت‌هاي قانوني و تأخير در رسيدگي‌هاي قضايي شود. 
در اين شــرايط، بايد راهكارهايي فراهم شــود كه مراجع 
قضايي از تصميمات يكديگر مطلع باشــند تا حقوق افراد 

تضييع نشود. 
به نظر مي‌رسد در شرايطي كه فناوري‌هاي ارتباطي توسعه 
پيدا كرده است، مي‌توان از اين ابزارها براي بهبود سيستم 
قضايي و رفع مشــكلات موجود اســتفاده كرد و فناوري 
اطلاعات و هوش مصنوعي مي‌توانند نقش بسيار مهمي در 
بهبود سيستم قضايي داشته باشند. بهتر است به‌جاي تكيه 
بر اين گمانه‌ها كه هوش مصنوعي مي‌تواند جايگاه وكلا را 
بگيرد )امري كه هرگز محقق نخواهد شــد(، با استفاده از 
اين ابزارهاي پيشرفته مشكلات اطلاعاتي سيستم قضايي 
را اصلاح كنيم. اگر سيستم قضايي و واحدهاي آن به‌طور 
يكپارچه و سريع با يكديگر ارتباط برقرار كنند و از اطلاعات 
و آراي صادرشده يكديگر آگاه باشند، روند رسيدگي‌ها به 

طرز چشمگيري تسريع خواهد شد. 
به‌ويژه اگر سيستم‌هايي ايجاد شود كه مراجع قضايي به طور 
خودكار از تصميمــات يكديگر مطلع شــوند، اين امر باعث 
كاهش خطاهاي انساني و تسهيل در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود 
و احتمال بروز اشتباهات و تضييع حقوق نيز كمتر خواهد بود. 
به‌رغم مشكلات موجود، ايجاد چنين سيستمي امكان‌پذير 

است، ولي عزم لازم در اين زمينه بايد ايجاد شود. 
بسياري از كشورها از اين سيســتم‌هاي يكپارچه استفاده 
مي‌كنند و باعث تسريع در روند رسيدگي‌ها و كاهش خطاها 
شده‌اند. با توجه به نيازهاي كنوني سيستم قضايي ما، بايد 
هرچه زودتر به فكر ايجاد چنين زيرساخت‌هايي باشيم تا 
بتوانيم به نفع عدالت اســتفاده كنيم. سيستم قضايي بايد 
به يك سيستم هوشمند و يكپارچه تبديل شود كه بتواند 
اطلاعات را سريعاً پردازش كند و از تصميمات مراجع ديگر 

آگاه باشد. 
اين سيســتم مي‌تواند موجب كاهش مشكلات و افزايش 
سرعت و دقت در تصميم‌گيري‌ها شود و در نهايت حقوق 

مردم به شكل بهتري حفظ و احقاق خواهد شد.
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